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تشكيل  را  اجتماعي  زندگي  مركزي  هسته  اخلاق 
چنان  بيرون  از  را  نيازها  سيري‌ناپذيري  زيرا  مي‌دهد‌؛ 
آزاد  زندگي  احساس  انسان‌ها  به  كه  مي‌كند  كنترل 
به  جمعي  وجدان  در  اخلاقي  نظام  هسته  دهد.  دست 
عنوان مجموعه‌اي از عقايد و احساسات مشترك متوسط 
اعضاي جامعه نهفته است. در اين ميان، مفهوم نمايندگار 
جمعي چونان حالت خاص وجدان جمعي نظير ارزش‌ها و 

هنجارها تجلي مي‌كند. 
مي‌ماند  را  مناسكي  نگره  اين  از  اجتماعي  سوگ 
ريشه‌دار در احساسات جمعي ديني كه قواعد سلوك نيل به 
امر مقدس را مي‌نمايد و پيوند اجتماع مومنان را در مكاني 
مقدس نمايندگاري مي‌كند. پس سوگ اجتماعي، نمايش 
نمادين وجدان جمعي است كه در آن‌، جامعه مورد احترام 
قرار مي‌گيرد. سوگ هم بيانگر واقعيت زندگي اجتماعي بوده 
و هم مراسم و اعمال نمادين آن به واقعيت زندگي اجتماعي 
معني مي‌دهد. به عبارت ديگر سوگ مبين  نيازهاي انساني 
و جوانب فردي – اجتماعي هستي به شمار مي‌آيد. سوگ از 
توحيد فكري در نگاه تاثرآميز به آلام مشترك خبر مي‌دهد و 
حركات و سكناتي ساده و قالبي را ممد يكپارچگي اجتماعي 
مي‌سازد. سوگ مي‌تواند محتواي شناخت روابط علي و زمان 
و مكان و بد و خوب و زشت و زيبا را در قالب حالات رواني 
سوگواران منتقل كند و با تعميم وحدت سوگواري به تراكم 

تجربيات جمعي بينجامد. 
آيين و روشي عملي است كه در  بدين‌سان سوگ، 
نيز  روحي  حالات  برخي  و  شده  تهييج  ديني  گروه‌هاي 
نوعي  مي‌بخشد. سوگ  استمرار  و  نموده  بازتوليد  را  آنها 
انديشه فوق طبيعي نيست و فقط انديشه الوهيت را در بر 
نمي‌گيرد؛ بلكه افراد را از نابودي فردي محافظت مي‌كند 
و چيزي كه به آن موجوديت مي‌بخشد، وجود اعتقادات و 
اعمال مشترك مومنين نسبت به آن است. لذا به ميزاني 
بيشتر  اين حالات جمعي در عرصه سوگواري  كه قدرت 
باشد، ميزان انسجام گروه ديني و ارزش‌هاي نگاه دارنده 

آن نيز بيشتر مي‌گردد. 
سوگ، جعل واقعيت يا تخديركننده و فريبكاري نيست؛ 
بلكه نمايندگار واقعيت روابط اجتماعي است. سوگ از تجربه 
نوعي روياي مبهم و  لذا  و  آغاز مي‌شود  اجتماعي  زندگي 
آشفته نبوده؛ بلكه نظامي از ايده‌ها و اعمال مبتني بر واقع 
مي‌نمايد. نيروي جمعي سوگ به طور كلي از ما جدا نيست 
و فقط از خارج بر ما اثر نمي‌گذارد؛ بلكه همچنان كه غالبا 
جامعه بدون آگاهي‌هاي فردي وجود ندارد، اين نيرو بر ما 
نفوذ مي‌كند و خود را نيز در ميان ما سازمان مي‌دهد.                 
سوگواري پيوند مشترك جمعي را عمدتا بر حسب نام 

و كمتر بر طبق خون در قالب خانواده‌اي بزرگ رقم مي‌زند 
و همياري گروهي را تقويت مي‌كند. از طريق همبستگي 
عضوگيري  و  سازماندهي  علاوه  به  سوگواري  از  ناشي 
گروهي ممكن شود. سوگ  از گروه به ارث مي‌رسد و سلسله 
مراتب جايگاه آن را نسبت به ساير گروه‌ها معلوم مي‌سازد 
و غريبه  با خودي  را  برون‌گروهي  ارتباط درون–  و شيوه 
تعيين مي‌كند و از اين حيث در فاصله‌گذاري جمعي، توفيق 
مي‌يابد. سوگ حتي به تعيين حرمت غذا و معاشرت هم 

مامور مي‌شود و نشانگر عادات و زندگي جمعي مي‌گردد. 
شناخت  دوقطبي  دسته‌بندي  كار  به  اما  سوگ 
مي‌آيد  مخلوق هم   – خالق  يا  نامقدس   – مقدس  نظير 
و  خود  از  ناآگاهي  در  وحدت  به  نسبت  تند  احساسي  و 
نشانه  نمادين  رفتار  اين  برمي‌انگيزند.  جمع  اعضاي 
نجابت خانوادگي و اصالت گروهي يا وسيله ممهور كردن 
پيمان‌ها با ساير گروه‌ها بوده و لذا اعضاي گروه در جهت 
تقويت ظاهر سوگواري گام برمي‌دارند. در اين ميان، رفع 
پشتكار  و  جرات  نيرو،  و  اقتدار  ايجاد  بيماري،  و  جراحت 
علاوه  سوگ  مي‌شود.  طلب  سوگ‌  از  دشمن  شكست  و 
از طريق  زندگي گروهي  قلمرو  به  ورود  امكان  تامين  بر 
تفسير واكنش‌هاي ديگران؛ به آيين‌هاي مذهبي معطوف 
به حرام– حلال، بد – خوب و خدايي– شيطاني، هدف 
)وحدت( و جهت )تقليد( مي‌بخشد تا تخلف از آنها، خطر 
را  جمعي  ضمانت‌هاي  يا  فردي  باور  شكست  با  مواجهه 
با شرايط است و  انطباق  ابزار  باشد. سوگ  در پي داشته 
براي كمك گرفتن در مسايل و پيشگويي  نيرو  احساس 
احساس  و  برمي‌انگيزد  را  آنها  احترام  رعايت  مقابل  در 
مشاركت در مالكيت الهي را رقم مي‌زند. سوگ احساس 
تقدس فردي را به دليل برخورداري از روح دميده الهي به 
جان مي‌دمد. همراهي با سوگواران به فرد هويت و ماهيت 

را  دودماني  پيوند  و  مي‌دهد 
الهي  روح  و  مي‌كند  ايجاد 
دور  نامقدس  امر  از  را  آدمي 
ديني  نيروهاي  از  و  مي‌سازد 

برخوردار مي‌نمايد.
 از آن جا كه جهان‌بيني 
سازمان  قالب  در  گروه 
از  مي‌شود؛  جاري  اجتماعي 
دادن  قرار  براي  سوگ  باور 
و  اشيا  و  جانداران  همه 
باورمند  شخص  خود  حتي 
نظام  در  خويش  توسط 
استفاده  اجتماعي  رده‌بندي 

نمي‌توان  نشود،  گروه‌بندي  جامعه  اگر  مي‌آيد.  عمل  به 
از گروه‌ها وفق  از جهان‌بيني گروهي دم زد كه هر يك 
وحدت  عبارتي  به  و  مي‌پردازند  جهان  گروه‌بندي  به  آن 
طبقه‌بندي جهان‌بيني‌ها مبين وحدت جامعه مي‌نمايد. نه 
تنها طبقه‌بندي مبتني بر اختلاف اجتماعي و تضاد منطقي 
مثلا در عرصه رقابت يا خصومت است؛ بلكه اشيا و ابزارها 
نيز متناسب با اين شناخت بوجود مي‌آيند. قرار دادن اشيا 
مشابه در طبقات با سلسله مراتب معين مبتني بر شرايط 
اجتماعي است، يعني طبقه به عنوان چارچوب قرار دادن 
اشيا مشابه توسط ذهن از مناسبات جمعي ادراك مي‌شود. 
چون  مناسكي  از  برآمده  ديني  تفكر  از  ناشي  طبقه‌بندي 
سوگواري و متضمن وحدت كاركردي اشيا در گروه است. 
طبقه‌بندي، قاعده تنظيم رابطه دروني اعضاي جمع است 
عملكرد  و  ارتباط  ترجيحات  و  مي‌رساند  را  تعلق  و حس 
اتحاد  موجب  طبقه‌بندي  اين  مي‌كند.  مشخص  را  افراد 
انتساب صفات  ارتباط و تهييج عاطفي جامعه مي‌شود.  و 
فردي به صفات خدا در سوگواري مبتني بر تعلقات گروهي 
نظير استفاده از صفات رحماني و قهاري يا كفاره دادن در 
مواقع ضروري صورت مي‌گيرد. جهان‌بيني سوگوار مبين 
هنگام  آن  تجلي  و  گروهي  خاص  ديني  تصورات  وجود 
گروهي  وحدت  شدن  پاره‌پاره  يا  معين  گروهي  حاكميت 
به  شناخت  مستقل  انتقال  به  سوگوار  جهان‌بيني  است. 
نسل‌هاي بعدي از طريق مناسك و جهان‌بيني مكمل هم 
اقدام مي‌كند. اعتقاد به خدا در سوگوار مبين ويژگي‌هاي 
شخصيتي او است و ميان فرد و خدا و اعتقادات به لحاظ 
دميدن روح الهي در آگاهي، اين هماني به وجود مي‌آورد؛ 
چنان كه در اين گونه موارد مي‌توان به مالكيت اقتصادي، 
آينده‌بيني  و  قهاريت  و  رحمانيت  عليت،  ابطال‌ناپذيري 
اشاره كرد. پيوند نزديك اين دو سبب مي‌شود به هر چه 
اتفاق مي‌افتد ديگري هم واكنش نشان دهد  براي يكي 
و امكان دخالت در حرام و حلال بر حسب اين يگانگي 
حاصل آيد. حمايت خدا از انسان و ارباب انسان بودن تا 
تجلي  و  فرد  به  پيروزي  و  فرار  و  خطر  از  دادن  آگاهي 
مي‌بخشد  جسارت  ايمان،  مي‌رود.  پيش  اشيا  در  قدرتش 
امكان شكستن  از خدا را ممكن مي‌سازد و  و درخواست 
دستور خدا و توبه و كفاره را هم رقم مي‌زند. امكان انتقال 
تقدس نيروهاي خدا به انسان و لذا مقدس شمرده شدن 

كاركردهاي
 اجتماعي سوگ

دكتر عباس محمدي‌اصل
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خدا تا استفاده از مزاياي قدرت خدا به واسطه نزديكي به 
او بر حسب سوگواري چونان شاخصي از شاخص‌هاي تقوا 
غنا مي‌يابد. اين خدا ارثي است و با تولد معين مي‌شود و 
اراده فردي در تعيين آن دخيل نيست؛ ولي در بزرگسالي 
و برحسب سرمايه‌گذاري وقت و عبادت و مطالعه و هزينه 
مالي مي‌تواند جنبه ارادي و اكتسابي بگيرد و البته مي‌توان 

اين قدرت را به ديگري هم منتقل كرد. 
جامعه از هر چيز و از جمله سوگواري براي انگيزش 
احساس جمعي در اذهان فردي استفاده مي‌كند. جامعه از 
طريق سوگواري به ما حس وابستگي هميشگي مي‌بخشد 
و اهدافي را دنبال مي‌كند كه لزوما اهداف فردي نيست و 
چون نمي‌تواند بدون واسطه افراد به آن اهداف برسد؛ به 
طور آمرانه كمك افراد را خواستار مي‌شود. جامعه از رهگذر 
سوگواري، ما را مكلف مي‌كند از منافع خود چشم پوشيم و 
در خدمت او باشيم و ما را مجبور به تحمل هر نوع رنج و 
درد و محروميت و فداكاري مي‌سازد كه بدون آنها هستي 
اجتماعي ناممكن مي‌نمايد. لذا ما مجبور مي‌شويم خود را 
تسليم قواعد رفتاري و فكري سوگواري كنيم كه آنها را 
و  تمايلات  و حتي ضد  نه خواسته‌ايم  و  ما ساخته‌ايم  نه 
غرايز ما است. پس جامعه در مراسم سوگواري علاوه بر 
اجبار مادي از قدرت معنوي براي رسيدن به امتيازات خود 
و فداكاري‌هاي افراد استفاده مي‌كند. تسليم شدن به اوامر 
نيست؛  ما  مقاومت  بر  غلبه  در  او  قدرت  خاطر  به  جامعه 
بل به دليل آن است كه جامعه موضوع و هدف احترامي 
واقعي است. وقتي موضوع مورد احترام فردي– جمعي در 
نيروي خودكاري برخوردار مي‌گردد  از  تثبيت شود؛  ذهن 
كه صرف‌نظر از اثرات سودمند يا زيان‌آورش موجب ايجاد 
يا منع اقدامي مي‌شود. درست از همين جا است كه اخلاق 

متعالي‌زادن مي‌گيرد. 
انگيزش  برحسب  اعضا  به  تحميل شيوه‌هاي عملي 
مشترك  آنها  چون  زيرا  مي‌يابد؛  تكوين  اقدامي  چنين 
ساخته مي‌شوند، شدتشان در ساير اذهان نيز باقي مي‌ماند. 
بي‌حرمتي  و  خشونت  طريق  از  آن  با  مخالفت  علاوه  به 
و  مي‌شود  مواجه  جمعي  سرزنش  و  تنبيه  با  جامعه  به 
وضوح  تسلط  و  تقويت  به  جمعي  حركت  و  شور  انفجار 
است  شرايط  اين  تحت  مي‌كند.  كمك  همگاني  ايمان 
كه اقتدارزاده احكام عمومي مي‌نمايد. از اين نگره، فشار 

اجتماعي به شيوه رواني اعمال مي‌شود. لذا سوگ، صرفا 
اقتداري نيست كه ما به وي وابسته‌ايم؛ بل نيرويي است 
كه نيروي ما متكي به او است. انسان سوگوار، باور دارد 
گروه با او است و لذا به جهان با اعتماد و احساس توانايي 
مي‌نگرد. بنابراين نيروي جمعي موثر بر كنش سوگواري 
صرفا بيرون از ما نيست؛ بلكه در آگاهي ما نيز وجود دارد. 
احساس قدرت، تجسم و بازتاب انتقال نيروي ديگران به 
فرد است. زير نفوذ اين جنبش جمعي، تعاملات اجتماعي 
فعال‌تر و فراوان‌تر شده و فرد را به اعمالي وامي‌دارد كه در 
تنهايي انجام نمي‌داد. در واقع، انجام عادات جمعي نظير 
مي‌كند  ايجاد  ذهن  در  معنوي  پشتوانه  نوعي  سوگواري، 
نيرو همچون  اين  روحيه مي‌دهد.  تاييد خود،  به   بنا  كه 
ساير دستاوردها نظير زبان و ابزار و قانون و علم و تمدن 
محصول جامعه است. آن جا كه اين پشتوانه مورد تاييد 
دروني قرار گيرد؛ امر مقدس از نامقدس در ذهن متمايز 
مي‌شود. اين تاييد در عمل به واسطه افكار عمومي تبديل 
به رفتار حرمت‌آميز گرديده و تقدس را عيني مي‌كند. پس 
جامعه در ميان اعضا، ايده تقدس را به وجود مي‌آورد و با 
عيني‌سازي آن در بيرون، مناسكي چون سوگواري را ممد 

قوام خويش مي‌نمايد. 
نيروي ديني چيزي جز نيروي جمعي و بي‌نام جمع 
نيست. چنين نيرويي در ذهن فقط مي‌تواند به شكل خدا 
معرفي شود و حتي نماد معبد براي تجلي ياد و مشاهده او 
طرح و به خاطر او نيز مناسكي مثل سوگواري برپا مي‌گردد. 
مكون خويش جاي  فردي  آگاهي  در  مي‌تواند  فقط  جمع 
گيرد و لذا نيروي ديني به اندازه قابليت درك رمز خدا، بيرون 
از افراد ظاهر شده و اين امر تنها در گروه ممكن مي‌گردد. 
اين نيرو در درون افراد فعال مي‌شود و افراد خدا را همچون 
احترام  نوعي  تقدس  اين  مي‌نگرند.  خود  متعالي  حس 
فردي– جمعي را بر مي‌انگيزد و حلال و حرام را مشخص 
و مرئي مي‌دارد. از اين نگره، دين قدرتي معنوي دارد؛ زيرا 
مبتني بر اثرات گروهي است و وجوه معنوي افراد را تحريك 
و از طريق وجدان جمعي متاثر مي‌كند و لذا جامعه اين اقتدار 
معنوي را به اعضا اعمال مي‌نمايد. تجسد اين اثرات معنوي 
در مناسك و معبد و كل مخلوقات وجه مادي مي‌يابد و از 
بيرون، وجدان را جان بخشيده و نظم مي‌دهد. پس سوگ، 
رافع ترس و برتر از فرد نيست؛ بلكه از روابطش با ديگران 
و نوع تفكر منتج از آن در جمع حاصل مي‌شود و گروه را 
موجودي حامي معرفي مي‌كند تا به او قدرتي دهد كه فرد 
نمي‌توانست خود آن را به دست آورد. لذا سوگ، اطمينان 
به  )روان(  ترس  و  ذهن  از  مقدس  امر  زيرا  است؛  بخش 
واقعيت تحميل نمي‌شود؛ بلكه از روابط منظم جمعي در جان 
مي‌نشيند و ايمان دروني به هستي قدرت معنوي، بهترين 
وضعيت دروني را به وجود وابسته مومن ايجاد مي‌كند. اين 
قدرت وجود دارد و همان قدرت جامعه است. لذا است كه 
گفتيم سوگ، توهم نيست؛ بلكه بازتاب زندگي جمعي است 
و به طور نمادين و به وسيله آنها افراد جامعه را به خودشان 
معرفي مي‌كند و افراد بر اين مبنا عضويت آن را مي‌پذيرند 

و روابط پيچيده و نزديكي با آن مي‌يابند. 
 عينيت نماد سوگ، نشانگر خارجي بودن آن نسبت به 

فرد است و هستي اجتماعي بواسطه اين نمادگرايي ممكن 
مي‌شود؛ زيرا اين  نماد، اشتراك در هستي اجتماعي را به 
فرد يادآوري مي‌كند و به خود و ديگران اثبات مي‌سازد كه 
فردي عضو گروهي معين است و با آنها اشتراك رفتاري 
اين نماد مايه هماهنگي و وحدت رويه و  باوري دارد.  و 
مشاركت و توارث مالكيت و پايداري در جمعي مي‌شود كه 

عمدتا ناهماهنگ است. 
مناسك سوگواري متضمن منع فعاليت و نه تحريك 
و تقويت آنها است. تخلف از اين ممنوعيت‌ها با نابساماني 
و  رياضت(  مرگ،  )بيماري،  متخلف  ديدن  زيان  و  مادي 
اخروي همراه  و  نكوهش، حد(  مجازات جمعي )سرزنش، 
است. حتي كساني كه اين آيين‌ها را هم هدايت مي‌كنند؛ 
سوگواري  مناسك  در  علاوه  به  مي‌شوند.  شمرده  مقدس 
دنيوي جدا گرديد.  تمايل  و  زيور  و  لباس معمولي  از  بايد 
ممنوعيت‌ها  نفي  رياضت  بر  متكي  از سوگ  بخشي  پس 
است كه زمينه‌ساز وصول به دنياي مقدس مي‌شود. امساك 
به  ما  بلكه هستي  نيست؛  رنج  بدون درد و  و محروميت، 
آن وابسته بوده و با در گذشتن از بازنمايي طبيعي فعاليت 
از هستي  و بخشي  نفوذ مي‌كند  ما  بر  تمام جهات  از  ما، 
ما مي‌شود. بنابراين نمي‌توان بدون لطمه زدن به طبيعت 
خود و جريحه‌دار كردن دردناك غرايز از آن جدا شد و لذا 
شخص  خود  به  آسيب‌رساني  بدون  نمي‌تواند  سوگواري 
گسترش يابد. نيز اين آسيب گاه به اندام‌هاي خاصي وارد 
قالب  در  اين جهت  از  افزون سازد.  را  قدرتش  تا  مي‌شود 
و  مي‌شود  شمرده  استثنايي  نيروي  مولد  درد  سوگواري، 
لذا انسان به تحسين شكوه رياضت و غلبه اراده بر جسم 
هوسران مي‌پردازد و خود را از ساير موجودات كه كوركورانه 
انسان  بدينسان  مي‌كند.  متمايز  غريزي‌اند  لذت  دنبال  به 
جايگاهي مشخص در دنيا مي‌يابد كه در آن پيوندهايش از 
طريق درد و رنج با محيط غيرمقدس بريده مي‌شود. كسي 
كه به اين شكل رها مي‌گردد، قرباني اين باور نيست كه 
از نوعي تسلط بر اشيا برخوردار است ؛ زيرا حتي با انكار 
آنها و بلكه خنثي كردن تاثير طبيعت، او قوي‌تر از طبيعت 
مي‌شود. در اين ميان فداكاري و قرباني، بدون محروميت 
براي مومن ايجاد ارزش نمي‌كند. حتي اگر سوگواري از فرد 
كمك مادي نخواهد؛ به وقت و نيروي او نيازمند است و وي 
بايد خود را فراموش كند و از منافع نامقدس صرف‌نظر نمايد 
و جايي را به انديشه و فعاليت سوگوارانه اختصاص دهد . لذا 
سوگ هنگامي ممكن است كه انسان ضمن ازخودگذشتگي 
و  كند  انكار  را  ترديد خود  و  بي‌دريغ  از خويش،  رهايي  و 
ذائقه  اين  با چشيدن عاشقانه  و  با درد و رنج همراه شود 

زيباشناختي، احساس سعادت نمايد.
در واقع جامعه غالبا علي‌رغم ستايش نيروهاي فردي 
بر افراد خشونت مي‌كند؛ اجبارا طلب فداكاري از آنها دارد؛ 
تمايلات طبيعي افراد را نديده مي‌گيرد و لذا آيين سوگواري 
مي‌تواند ما را بر فراز خودمان بالا ببرد تا وظايف خود را در 
قبال جامعه انجام دهيم. بر اين اساس است كه ما مي‌آموزيم با 
غرايزمان خشونت كنيم و در زمان مقتضي از تمايلات طبيعي 

بگذريم و اين همه هسته دين را رقم مي‌زند. 


